
گفت و گو با متهم 

به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایـــران«، ماجرا 
از روزی شـــروع می‌شـــود کـــه محمدطـــه، در 
زنـــگ ورزش، آن هـــم زمانی که چیـــزی نمانده 
بـــود تـــا زنـــگ آخـــر مدرســـه بـــه صـــدا درآید و 
همگی بـــه خانه برونـــد، پایش به پـــای یکی از 
همکلاســـی‌هایش گـــره می‌خـــورد و بـــا صورت 
به زمین برخـــورد می‌کند. بچه‌هـــا دور او جمع 
می‌شـــوند. معلـــم به ســـمتش مـــی‌دود و او را 
از روی زمیـــن بلنـــد می‌کند. وقتـــی صورتش را 
می‌بیننـــد، معلم و همکلاســـی‌های محمد طه 
ســـعی می‌کننـــد به او دلـــداری دهنـــد که هیچ 
اتفاقی نیفتاده اســـت و نگران چیزی نباشد اما 
حـــال محمدطه هر لحظـــه وخیم‌تر می‌شـــد.
از خـــوبِ حادثـــه، معلـــم مدرســـه، همـــان 
کم‌ســـن‌ترین معلم مدرسه، دوره‌های پرستاری 
هـــم دیـــده بـــود و ســـعی در آرام کـــردن فضـــا 

می‌کنـــد.
معلم‌هـــای دیگـــر کـــه بـــالای ســـر محمدطـــه 
بودنـــد، زمزمـــه کنـــان گفتند:»اگـــر چیـــزی 
شـــود، والدینـــش دق می‌کننـــد. بعـــد از 15 
ســـال فرزنددار شـــده‌اند.« معلم جـــوان دهه 
هشـــتادی که ایـــن زمزمه‌هـــا را شـــنید، در دل 
آرزو کـــرد کـــه بتوانـــد کمک کنـــد. هـــر چه در 
توان داشـــت و از امداد می‌دانســـت بـــه کار برد 
و توانســـت شـــرایط محمدطـــه را بـــه وضعیت 
مناســـب برســـاند تا نیروهای اورژانس رسیدند 
و امـــداد تخصصی‌تـــر انجـــام گرفت و شـــرایط 

محمدطـــه بـــه موقعیت مناســـب برگشـــت.
وقتی والدین محمدطه به مدرســـه رســـیدند، 
نیروهـــای اورژانس رفته بودنـــد. معلم جوان، 
لباس‌هـــای ورزشـــی محمدطـــه را بـــا لبـــاس 
فـــرم مدرســـه‌اش تعویـــض کـــرده، صورتش را 
شســـته بود و کودک را چنان ســـرحال و منظم 
و تمیـــز کـــرده بود به شـــکلی کـــه انـــگار هیچ 
اتفاقـــی برایـــش نیفتـــاده اســـت. وقتـــی پدر و 
مادرش از راه رســـیدند، فکـــر کردند که تماس 
مدرســـه در حـــد یـــک شـــوخی اســـت و همـــه 

دلنگرانی‌هایشـــان از بین رفت. آن روز مدرسه 
تصمیم گرفت که محمدطـــه چند روز در خانه 

اســـتراحت کند.
روز بازگشـــت، همراه مادر و پدرش بود، دسته 
گلـــی در دســـت داشـــتند و مـــادر محمدطـــه ، 
منیـــره صادقی را در آغـــوش گرفت و گفت:» تو 

فرشـــته زندگی من هستی.«
و اما منیره صادقی، دانشـــجوی رشـــته آموزش 
ابتدایی دانشـــگاه فرهنگیان که از کم‌سن‌ترین 
معلمان فعال در مدارس تهران اســـت، معتقد 
اســـت: معلم، باید آنچنان به روز باشـــد که در 
برابر نســـل جدید هـــر روز حرف و ایـــده تازه‌ای 

برای ارائه داشـــته باشد.
اینها را یک معلم کم تجربه، اما عاشـــق معلمی 
آنچنـــان بـــا آب و تـــاب تعریف می‌کنـــد که اگر 
ندانیـــد چند ســـالش اســـت، فکـــر می‌کنید با 
یک آموزگار خبره و ســـرد و گرم روزگار چشـــیده 

صحبـــت می‌کنید.

منیره صادقی، متولد 15 شـــهریور 1380 اســـت 
و بـــه قول معروف، دهه هشـــتادی! او همزمان 
دانشجو-معلم دانشگاه فرهنگیان است و جزو 
معلم‌های کم ســـن و ســـال کشـــوربه حســـاب 
می‌آید که از مهرماه ســـال گذشـــته، در مدرسه 
پسرانه، مشـــغول تدریس در پایه سوم ابتدایی 

است. شده 
امـــا ســـابقه معلمـــی او، گویـــا از خیلـــی قبل‌تر 
کـــه  زمانـــی  از  واقـــع  در  می‌شـــود،  شـــروع 
دانش‌آمـــوز کلاس چهـــارم ابتدایی بـــوده و به 
همکلاســـی‌اش کمک می‌کند تـــا درس ریاضی 
را بهتـــر متوجه شـــود و آنجا مســـیر زندگی‌اش 
تغییـــر می‌کنـــد. منیـــره کـــه دوســـت داشـــت 
پزشـــک شـــود، بعد از آن تصمیـــم می‌گیرد که 
بـــه معلمی بدل شـــود کـــه زندگـــی‌اش را وقف 

دانش‌آموزانـــش می‌کنـــد.
او می‌گوید:»مـــن دانشـــجوی رشـــته آمـــوزش 
ابتدایی دانشگاه فرهنگیان و همزمان، آموزگار 

پایه ســـوم ابتدایـــی منطقه 16 تهران هســـتم. 
پدرم تراشـــکار و مـــادرم خانه‌دار اســـت. بعد از 
شرکت در کنکور، موفق شـــدم که در دانشگاه 
شـــهید بهشتی در رشـــته ادبیات عرب تحصیل 
کنـــم؛ ولـــی درس خوانـــدن در آن دانشـــگاه، 
بیشـــتر از یک ترم بـــه طول نینجامیـــد؛ چراکه 
من عاشـــق این بودم که بـــرای بچه‌های مقطع 
ابتدایـــی تدریس کنـــم و اگر در رشـــته ادبیات 
غ‌التحصیـــل می‌شـــدم، درنهایـــت  عـــرب فار
می‌توانستم معلم پایه‌های مختلف دبیرستان 
بـــرای درس عربی شـــوم. این شـــد که تصمیم 
گرفتم انتقالی بگیرم و در دانشـــگاه فرهنگیان 
درس بخوانم. من دوست داشتم معلم مقطع 

ابتدایی باشـــم و برایش ریســـک کردم.«
برای دانش‌آموزان خیالی، تدریس می‌کردم!
منیـــره صادقـــی، آنچنـــان بـــه حرفـــه معلمی 
علاقه‌مند بوده که در دانشـــگاه شـــهید بهشتی 
و در فاصله بین دو کلاس، به کلاس‌های خالی 

دانشـــگاه می‌رفتـــه و تصـــور می‌کـــرده که معلم 
آن کلاس اســـت و به دانش‌آمـــوزان خیالی‌اش 
درس مـــی‌داده. او در این بـــاره می‌گوید:»زمان 
خالی بیـــن کلاس‌ها را تا وقتی که اســـتاد ســـر 
کلاس بیایـــد، به یـــک کلاس خالـــی می‌رفتم و 
به دانش‌آمـــوزان خیالـــی‌ام، ریاضـــی و ادبیات 

درس می‌دادم.
حتی آنقـــدر به این دانش‌آمـــوزان خیالی تعلق 
خاطـــر داشـــتم کـــه وقتـــی مجبـــور می‌شـــدم 
خـــودم ســـر کلاس دانشـــگاهم بروم، بـــه آنها 
قول می‌دادم کـــه زود به کلاسشـــان بازگردم.«

او تأکیـــد می‌کند:»من بشـــدت پشـــتکار دارم 
و تـــاش می‌کنـــم. عقیده دارم یـــک دختر که 
از قضـــا قـــرار اســـت معلم نیـــز باشـــد باید هر 
روز تـــاش کند تـــا چیزهـــای تـــازه‌ای بیاموزد 
و هنرهـــای زیادی داشـــته باشـــد تـــا بتواند با 
خلاقیـــت در کلاس درس حاضـــر شـــود. برای 
همیـــن دوره‌هـــای پرســـتاری و هـــال احمر را 
گذراندم تـــا در این حوزه نیز تجربه‌ای کســـب 
کنم. این کســـب تجربه سبب شـــد در دوران 
کرونـــا در درمانـــگاه کوچـــک محلـــه خودمان 
اســـتفاده و حـــدود چند هفتـــه‌ای را بـــه کادر 

درمان کمـــک کنم.«
د  ا ســـتعد ا می‌کنـــد  ســـعی  همچنیـــن  و  ا
دانش‌آموزانش را کشـــف و در مســـیر مناسب 
به آنهـــا کمک کند. بـــرای مثـــال دانش‌آموزی 
دارد کـــه بـــه عکاســـی علاقه‌مند اســـت برای 
همیـــن وقتـــی همـــه می‌خواهنـــد در کلاس 
عکس دســـته‌جمعی بگیرند، از او می‌خواهند 
کـــه عکاســـی کنـــد. همچنیـــن دو دانش‌آموز 
نویســـنده، یـــک فعـــال محیـــط‌ زیســـت، یک 
شـــاعر، چند فوتبالیســـت، یک فعال در حوزه 
کشـــاورزی، یک ورزشـــکار و مدال‌آور در رشته 
کشـــتی و نخبـــه ریاضی هم در کلاســـش دارد.
او می‌گویـــد: همه دانش‌آموزان مـــن می‌توانند 
آینده این کشـــور را بســـازند و من در این مسیر 

ســـعی می‌کنم به آنهـــا کمک کنم.
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در کنگو رخ داد

بلعیده شدن مرگبار 20 مادر!
20 مـــادر در رانـــش زمیـــن بلعیـــده و زنـــده 
بـــه گور شـــدند. همـــه این زن‌هـــا همزمان 
در حـــال شست‌و‌شـــو در رودخانـــه بودنـــد 
کـــه رانش زمیـــن رخ داد. به گـــزارش گروه 
حـــوادث »ایـــران«؛ مقامـــات کنگـــو اعلام 
کردنـــد بر اثر رانش زمیـــن ۲۰ نفر در منطقه 
»مسیســـی« جان خود را از دســـت دادند و 
تعـــدادی دیگر نیز همچنـــان مفقود و تحت 

جســـت‌وجو هســـتند. گفته می‌شـــود حدود ۲۵ مـــادر به همـــراه فرزندانشـــان در حال 
شست‌وشـــوی لباس‌هـــا در رودخانـــه‌ای در پای کـــوه بودند کـــه رانش زمیـــن رخ داد و 
تعـــدادی از آنهـــا را زیر خاک دفن کرد. ســـپتامبر گذشـــته نیز حدود ۱۰۰ نفر در روســـتای 

»بیهامبـــوه« در منطقـــه مسیســـی کنگـــو بر اثر رانـــش زمین جـــان باختند.

فرشته نجات پسرک دانش‌آموز

بذر مرگ در دستان طراح لباس عروس

جوان‌ترین خانم معلم تهران   زهرا علی‌هاشمی 
اولین روزهای شروع به کارکم سن‌ترین 
خ داد. یکی  معلم تهران بود که آن حادثه ر
از دانش‌آموزان مدرسه، هنگام بازی فوتبال 
دچار صدمه شد و بی حال برزمین افتاد، 
هرلحظه حالش وخیم‌تر می‌شد که معلمی 
که دوره پرستاری گذرانده بود وارد عمل شد 
و قبل از رسیدن اورژانس، اقدامات امداد 
ونجات را آغاز کرد که نجاتگر بود.

در  ســـاله‌اش   3 کـــودک  و  مـــادر 
رباط‌کریـــم با شـــلیک گلولـــه به قتل 

رســـیدند.
ســـرهنگ  یـــران«،  »ا گـــزارش  بـــه 
ســـواری‌پور رئیـــس پلیـــس آگاهـــی 
غـــرب اســـتان تهـــران در گفت‌وگوی 
اختصاصی با خبرنـــگار روزنامه ایران 
گفـــت: رســـیدگی بـــه این پرونـــده از 
عصـــر دیـــروز به دنبـــال تمـــاس مرد 
جوانـــی با اداره پلیس شـــروع شـــد و 
وقتی کارآگاهان جنایـــی به خانه این 
مرد در خیابان شـــهید رجایی منطقه 
فرهنگیـــان رباط‌کریـــم رفتند با پیکر 
 خونیـــن یـــک زن جـــوان و کـــودک

3  ساله‌اش روبه‌رو شدند.
بـــه دنبـــال ایـــن دو جنایـــت خونین 
خیلـــی زود بازپرس کشـــیک قتل در 
محل حادثه که یک واحـــد آپارتمانی 
در یکـــی از محله‌هـــای رباط‌کریـــم 
اســـت حضور یافت و درنخستین گام 
دستور داد اجســـاد به پزشکی قانونی 

منتقل شـــوند.
یـــی  جنا ن  گاهـــا آ کار  : ود فـــز ا وی 
ی  بعـــد م  گا ر  د یـــم  ط‌کر با ر
شـــوهر  بـــا  را  خـــود  بازجویی‌هـــای 
مقتـــول آغـــاز کردنـــد و وی به‌عنوان 
تنها مظنـــون فعلـــی این پرونـــده در 
اختیـــار کارآگاهان جنایـــی قرار دارد.
 تاکنـــون این مـــرد هیـــچ اتهامـــی را 
نپذیرفتـــه و مدعی اســـت عصـــر روز 
دوشـــنبه ۱۴ فروردین زمانـــی‌ که وارد 
خانه شـــده با پیکر همسر و فرزندش 

روبه‌رو شـــده است.
 رئیـــس پلیـــس آگاهی غرب اســـتان 
تهـــران بـــا اظهـــار اینکـــه بـــه نظـــر 
می‌رســـد مـــادر و فرزنـــدش در یـــک 
جنایـــت هولنـــاک بـــه قتل رســـیده 
باشـــند به خبرنـــگار »ایـــران« گفت: 
تـــا  کارآگاهـــان  جنایـــی  تحقیقـــات 
مشـــخص شـــدن زوایای پنهـــان این 
پرونـــده مرمـــوز ادامـــه دارد و فعـــاً 
نمی‌تـــوان مدعـــی شـــد مـــرگ ایـــن 
مـــادر و کودکش مرگ خود‌خواســـته  

یا همـــان خودکشـــی باشـــد.

وکیل نیشـــابوری در دفتـــر وکالتش به 
طرز فجیعی کشـــته شـــد.

به گزارش »ایران«، شـــامگاه 14 فروردین 
ماه ســـال‌جاری ماجرای حمله خونین 
بـــه یک وکیل در دفتـــر کارش در میدان 
امـــام خمینی)ره( بـــه پلیس نیشـــابور 
مخابره شـــد و تیمی از مأموران کلانتری 
11 طالقانی برای بررســـی در محل حضور 
پیدا کردند و مشـــخص شد وکیل جوان 
دادگســـتری به بیمارستان منتقل شده 
اســـت. بدین ترتیب مأمـــوران با حضور 
در بیمارســـتان پـــی بردنـــد کـــه مهدی 
عمارلویـــی 43 ســـاله از ناحیـــه ســـر و 
صـــورت هـــدف ضربـــات چاقـــو قـــرار 
گرفتـــه اســـت و ایـــن در حالی بـــود که 
تلاش پزشـــکان بـــرای نجـــات جان وی 
بی‌فایده بود و پزشـــکان مرگ این وکیل 
دادگســـتری را تأیید کردند. تیم جنایی 
پلیـــس آگاهی برای شناســـایی عاملان 
این جنایت هولناک وارد عمل شـــدند.

 بازداشت دو 
هنجار شکن در بوشهر

2 ترنس کـــه رفتارهای شـــومی در فضای 
مجـــازی داشـــتند بازداشـــت شـــدند. به 
گـــزارش »ایـــران«، ســـرهنگ حمیدرضا 
حبیبـــی فرمانـــده انتظامی شهرســـتان 
کنگان گفت: روز دوشـــنبه پس از انتشار 
فیلمی در شبکه‌های اجتماعی معاند که 
میان شـــهروندان بازتاب منفی و موجب 
آزردگـــی خاطـــر متدینیـــن شـــده بـــود، 
رســـیدگی به موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت. وی ادامه داد: پلیس با انجام 
اقدامات اطلاعاتی، 2 فرد هنجارشـــکن را 
شناســـایی و اقدام لازم برای دســـتگیری 
آنها پـــس از هماهنگی بـــا مراجع قضایی 
انجام شـــد. سرهنگ حبیبی افزود: هر 2 
متهم مرد بوده و ترنس هستند و ظاهری 
زنانـــه دارند. هر دو متهم معترف شـــدند 
که زنان را در آن شـــب به کشـــف حجاب 

ترغیـــب می‌کردند.

فاطمه شـــیخ علیزاده / طراح لباس عروس باور ندارد 
در مـــرگ بـــرادرش گناهکار اســـت و بایـــد از خودش 

کند. دفاع 
اختلاف از خواســـتگاری دختـــرش کلید خـــورد و با یک 
بهانه کوچک به اوج خود رســـید و پیکر بی‌جان برادرش 
روی زمین افتاد. بـــه گزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 
پســـری که دیروز در شعبه سوم دادســـرای جنایی تهران 
مقابـــل بازپرس محمدمهـــدی براعه نشســـته و در برابر 
اتهام قتل برادر، بازجویی می‌شـــود؛ کســـی اســـت که ۶ 
فروردین امســـال به عنوان عامل اولین قتل پایتخت در 
محله مشیریه دستگیر شـــد. نامش مازیار و متولد سال 
۶۰ اســـت و برادر ۵۸ ســـاله‌اش به نام خسرو در درگیری 

بـــا او به کام مرگ فرو رفته اســـت.
فلش‌بک به روز حادثه

در کوچـــه محل زندگـــی خســـرو، ولوله‌ای برپاســـت. 

خســـرو روی زمین افتاده و همســـرش شیون می‌کند. 
خواهرش مضطرب و پریشـــان به مازیـــار می‌گوید چه 

کردی؟ حالش بد اســـت.
همســـایه‌ها در تکاپـــوی کمـــک هســـتند. یـــک نفر به 
اورژانـــس زنـــگ می‌زنـــد و یکـــی دارد برای خســـرو آب 

می‌آورد.
مـــردی کنـــار یـــک جرثقیـــل ایســـتاده و این پـــا و آن پا 
می‌کنـــد. به مازیار می گوید آقا اگر کار انجام نمی‌شـــود 

بروم! من 
مازیـــار ســـعی دارد او را راضـــی کنـــد کـــه بمانـــد و بـــه 
خواهـــرش و همســـایه‌ها می گوید حال خســـرو خوب 
اســـت نگـــران نباشـــید! او همیشـــه موقـــع ناراحتـــی 

خـــودش را بـــه مریضـــی می‌زند.
چند دقیقـــه بعـــد ورق برمی‌گردد. راننـــده جرثقیل 
با کلافگی ماشـــینش را برمی‌دارد و می‌رود. مأموران 

اورژانـــس از راه رســـیده و می‌گوینـــد حـــال خســـرو 
تعریفی نـــدارد. مأموران پلیس هم از راه می‌رســـند. 
خســـرو به بیمارســـتان نرســـیده جانش را از دست 
می‌دهـــد و مازیـــار کـــه تمام ماجـــرا را یـــک تمارض 
می‌دانســـت وحشـــت‌زده به چشـــمان دســـتبندزده 

خودش چشـــم می‌دوزد.
بازجویی از متهم پرونده در دادسرا

متهم در جلســـه بازجویی ادعا می‌کنـــد که قصد به 
قتل رســـاندن برادرش را نداشـــته و هیـــچ ضربه‌ای 
بـــه او نزده اســـت. با توجه بـــه اینکه اولیـــن گزارش 
واصله از پزشکی قانونی به دســـت بازپرس پرونده، 
حکایت از این دارد که علت تامه فوت بر اثر شـــدت 
جراحت وارد شـــده نبـــوده و احتمال ســـکته قلبی 
وجـــود دارد؛ بـــا تصمیـــم بازپـــرس جنایـــی، متهم 

می‌توانـــد با تأمیـــن وثیقه 10 میلیاردی آزاد شـــود.

روز ششم عید، برادرکشی در تهران رخ دادروز ششم عید، برادرکشی در تهران رخ داد

ادامه این گزارش را در گفت‌و‌گوی خبرنگار »ایران« با متهم پرونده بخوانید.
چرا روز حادثه به خانه برادرت مراجعه کرده بودی؟

رفتـــه بودم ماشـــینم را بگیرم. من یک خودرو پیکان وانت دارم کـــه برادرم با آن کار 
می‌کرد و در ســـود کارش شـــریک بودم، اما ماشینم را لازم داشـــتم. به برادرم گفته 
بودم باید ماشـــینم را پس بدهی اما او گوشـــش بدهکار نبود و ماشینم را نمی‌داد.

چه شد که کارتان به درگیری رسید؟
با یـــک راننـــده جرثقیل حـــرف زده بودم و بـــا من برای بردن ماشـــین آمـــده بود. 
وقتـــی بـــرادرم در خانه را بـــاز کـــرد و جرثقیل را دید خیلی شـــوکه شـــد. فکرش را 
هم نمی‌کرد در پس گرفتن ماشـــینم اینقدر جدی باشـــم. من چاره‌ای نداشـــتم و 
دســـتم در حنا مانده بود، چنـــد روز دیگر تعطیلات تمام می‌شـــد و برای کار خودم 
به خودرو نیاز داشـــتم. برادرم شـــروع به توهین و فحاشـــی به من کـــرد بعد با هم 
درگیر شـــدیم. همســـرش هم به کوچه آمده بود و از حیاط‌شان چوبدستی آوردند 

کـــه یک ضربه هم به ســـر مـــن خورد و کمی گیج شـــدم.
تو هم چوبدستی چیزی برای دعوا همراه داشتی؟

مـــن روحـــم هم خبر نداشـــت کـــه قرار اســـت دعوا شـــود. چنـــد روز قبـــل زمین 

خورده بودم و دســـتم شکســـته بود. بـــا آن وضع مســـلم بود که نمی‌توانســـتم به 
فکـــر دعوا باشـــم. اگر با تـــوپ پر و بـــرای دعـــوا رفته بودم کـــه با خـــودم جرثقیل 

همـــراه نمی‌بردم!
چه شد که برادرت زمین افتاد؟

اصـــاً نمی‌دانم چه شـــد. من چوبدســـتی را از دســـت خودشـــان گرفته بـــودم اما 
ضربه‌ای به خســـرو نزدم. اینقدر خیالـــم راحت بود که گمان می‌کـــردم او تمارض 
می‌کنـــد و حالش خوب اســـت! حتی بـــه همســـایه‌ها می‌گفتم بـــه او آب ندهید. 

می‌گفتم بـــرادرم عـــادت دارد خودش را بـــه مریضی بزند!
پس چرا فوت کرد؟

نمی‌دانم.در ایـــن چند روز خیلی با خودم فکر کردم؛ گمان می‌کنم فشـــار عصبی 
به خاطر از دســـت دادن ماشـــین باعث شـــد کـــه حالش خیلی بد شـــود چون آن 

ماشـــین تمام زندگی‌اش بود.
پس چرا می‌خواستی ماشین را از او بگیری؟

خودم هم به آن نیاز داشـــتم. من طراح لباس‌های عروس هســـتم و برای جابه‌جا 
کردن لباس‌های ســـنگین از تولیدی به مزون باید ماشین داشته باشم.

وقتی باور کردی که حالش بد است چرا کمکش نکردی؟
همســـرم خـــودش را مقابل خانه برادرم رســـانده بود و به من می‌گفـــت بیا زودتر از 

اینجا برویم. می‌ترســـید با عکس‌های دختـــرم آبرویمان را ببرند.
ماجرای عکس‌ها چه بود؟

مدتی قبل بـــرادرزاده‌ام از دخترم خواســـتگاری کرده بود اما من و همســـرم راضی 
بـــه ایـــن ازدواج نبودیم. بـــرادرزاده‌ام از روی ناراحتی می‌گفـــت عکس‌های دخترم 

را منتشـــر می‌کنـــد اما من خیالم راحت بود که عکســـی در کار نیســـت.
برادرت سابقه بیماری داشت؟

نمی‌دانـــم. چنـــد بار حالش بد شـــده بود و او را به بیمارســـتان بـــرده بودیم اما هر 
بار موضـــوع جدی نبود.

   رســـیدگی بـــه این پرونده در شـــعبه ســـوم دادســـرای جنایی تهـــران همچنان در 
جریان اســـت.
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رازی که فیلم زورگیری از پلیس راهور فاش کرد

شلیک مرگبار به 
مادر و بچه ۳ساله 

در رباط‌کریم

قتل هولناک وکیل 
دادگستری نیشابور 

در دفتر کارش

دستگاه قضایی دو کشور بررسی می ‌کنند

مرگ معمایی تاجر ثروتمند 
ایرانی  در چین 

تاجـــر ثروتمنـــد تهرانی در کشـــور چین بـــه کام مرگ فرو رفت و رســـیدگی 
به مرگ مشـــکوک این تاجـــر در دســـتور کار مأموران جنایی ایـــران و چین 

گرفت. قرار 
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، جســـد تاجر 31 ســـاله تهرانی اوایل 
ســـال گذشته برای خاکســـپاری به وطن منتقل شـــد و مدتی بعد رسیدگی 
به شـــکایت مادر او که مرگ این جوان را مشـــکوک می‌دانســـت در شـــعبه 

ســـوم دادســـرای جنایی تهران کلید خورد.
مـــادر ایـــن تاجر در طرح شـــکایت خـــود گفت: پســـرم به همراه همســـر و 
فرزندانش از 10 ســـال قبل در شـــهر ایووی اســـتان ژجیانـــگ چین زندگی 
می‌کردند.او دفتر بازرگانی داشـــت و تلاش زیادی کـــرده بود که زبان چینی 
را یاد بگیـــرد تا در کارش موفق شـــود.من هم گاهی به دیـــدار آنها می‌رفتم 
و موقـــع مرگش در چین بودم.شـــب مرگ پســـرم یکی از دوســـتانش با او 
تماس گرفـــت و او را به محل کار خود دعوت کرد که بعد از آن حال پســـرم 
بد شـــد و بـــه کام مرگ فـــرو رفت بـــا اینکه او بیمـــاری زمینه‌ای نداشـــت و 

کاملاً ســـامت بود.
در حالـــی کـــه مـــادر این تاجـــر در کشـــور چین هم شـــکایت خـــود را ثبت 
کـــرده بود، تحقیقـــات جنایی همزمان در کشـــور ایران و چیـــن ادامه پیدا 
کردتـــا اینکه مراجع قضایـــی چین مـــدارک تحقیقات خود را نـــزد بازپرس 

محمدمهـــدی براعه ارســـال کردند.
این در حالی اســـت که جســـد در پزشـــکی قانونـــی تهران نیز معاینه شـــده 
و در گزارش معاینه جســـد، علت فوت ایســـت قلبی تنفســـی اعلام شـــده 

. ست ا
 صبح روز گذشـــته بازپرس شـــعبه ســـوم دادســـرای جنایی تهـــران یکی از 
دوســـتان ایرانـــی تاجر جـــوان را که او هم ســـاکن کشـــور چین اســـت، به 
عنـــوان مطلع بـــرای تحقیـــق در مورد مرگ ایـــن جوان احضـــار کرد.مطلع 
نزد بازپـــرس جنایـــی گفت:تاجر جـــوان را از مدتی قبل می‌شـــناختم و با 
هـــم دوســـت بودیم.ارتباط کاری نداشـــتیم و بـــه عنوان یـــک هموطن در 
کشـــور غریب بـــا او رفاقت داشتم.شـــب حادثه نـــزد او نبودم امـــا از دیگر 
دوســـتانمان شـــنیدم که آن شـــب مشـــروبات الکلی مصرف کردند و حال 
او بد شد.دوســـتانش می‌گفتند کمـــی بالا آورد و بعد دیگر نفس نکشـــید.
در حالی که مراجع قضایی چین، گزارش معاینه جســـد در پزشـــکی قانونی 
چین را هم ارســـال کرده انـــد؛ تصمیم نهایی در این پرونـــده بعد از ترجمه 

مدارک گرفته خواهد شـــد.

علـــی چاهـــه/ دســـت هـــا و پاهایشـــان بـــا 
زنجیر و دســـتبند بســـته شـــده و در حالی به 
عنوان یک بانـــد 4 نفره ســـرقت و زورگیری از 
پله‌های پلیـــس آگاهی تهـــران بالا مـــی روند 
که هنوز ســـن آنهـــا به 20 نرســـیده و باید برای 
تصمیمـــی اشـــتباه، چندین ســـال از بهترین 
روزهـــای عمرشـــان را در زنـــدان بگذراننـــد. 
میلاد کوچکترین عضو ایـــن باند و عجیب‌تر 
رئیـــس باند تنهـــا 17 ســـال دارد و حـــالا باید 
برای بـــار دوم نیز بـــه کانون اصـــاح و تربیت 
برای ســـپری کردن مجازات به جرم ســـرقت 
و زورگیری منتقل شـــود. ســـعید 18 ســـاله با 
اندامی نحیـــف و قدی کوتاه اســـت که پیش 
از تصمیـــم گرفتن بـــرای ســـرقت و زورگیری 
در یک مغازه جلوبندی‌ســـازی مشـــغول به کار 

بوده تا شـــاید اگر در درس موفق نشده بتواند 
در یـــک مهـــارت آدمی مؤثـــر باشـــد. نیما نیز 
همســـن و سال ســـعید بوده و در شرق تهران 
در یک میوه‌فروشـــی مشـــغول به کار بود. نفر 
چهـــارم این باند نیـــز حمید نـــام دارد که از 3 
نفـــر دیگر بزرگتر اســـت و با 19 ســـال ســـن در 
یک مکانیکی به عنوان شـــاگرد بـــا 3 میلیون 
تومان کار می‌کرد. ایـــن 4 جوان در یک محل 
زندگـــی می‌کنند و از کودکی بـــا یکدیگر رفیق 
هســـتند و روزهای خوش و تلخی را پشت‌سر 
گذاشـــته‌اند تا اینکه یک شـــب در پارک محله 
با اصرار‌های میلاد تصمیم به ســـرقت موبایل 
گرفتـــه و به دلیـــل اینکه تـــا آن روز بجز میلاد 
هیچ‌کدام ســـابقه چنین کارهایی نداشته‌اند 
به صورت ناشـــیانه تنها 10 گوشـــی همـــراه را با 

زورگیـــری به دســـت می‌آورند.
درباره همین مســـأله نیز نیمـــا می‌گوید: »ما 
اشـــتباه کردیم و به‌خاطر حرف‌های میلاد که 
دائم مـــا را بی‌عرضه می‌خوانـــد و از آن طرف 
برای عبور و خارج شـــدن از وضعیت ســـخت 
مالی که در آن بودم.« البته در این ســـرقت‌ها 
نیما نقش موتورســـوار را داشته است و سعید 
و میـــاد با چاقـــو و قمـــه تلفن‌های افـــراد را 
بـــه صـــورت ناشـــیانه و خطرناک به ســـرقت 
می‌بردند. در همین حین ســـعید شـــروع به 
ســـخن گفتن و مقصر دانســـتن میـــاد برای 
وسوســـه آنها می‌کند و می‌گوید: »وقتی پدرم 
با وجـــود برادر 6 ســـاله ما را رها کـــرد طبیعتاً 
فشـــار زیادی روی ما وارد شـــد. البته باز در آن 
شرایط نیز می‌شد به زندگی ســـالم ادامه داد 

تا اینکه یک ماه قبل مادرم توســـط پلیس به 
دلیل داشتن مواد مخدر دستگیر و به زندان 
منتقل می‌شـــود. آنجا بود که بار نگهداری از 
برادر کوچکترم نیز روی دوش من افتاد پس 

چنین تصمیمی گرفتم.«
در پایـــان بایـــد گفـــت کـــه انتشـــار فیلـــم 

زورگیری‌هـــای این افراد بخصـــوص زورگیری 
به شکل خشـــونت‌آمیز از یک ســـرباز راهور، 
واکنش‌های گســـترده‌ای را به همراه داشـــت 
اما بخش دیگـــری که باید به آن توجه شـــود 
نیز دردها و رنج‌هایی اســـت کـــه این جوانان 

در زندگـــی متحمل شـــده‌اند.
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